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 نشریه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
یکی از ویژدیهای شاخص ادبیّات ایرانی، غنای مضامین عرفانی است. این  زمینه  و هدف:

ویکرد ادر چه در اوایل ناپذیر از ادبیّات منظوم و منثور فارسی است. این ر-مضامین، جزیی جدایی

این سده با رواج اندیشه های غربی كمرنگتر شد؛ امّا بعد از انقلابِ اسلامی ایران، در شعرِ فارسی 

وسعت و دامنج زیادی یافت، به دونه ای كه در شعرِ شاعرانی كه هر دو دوره را درک كرده و با 

ر كاربردِ مضامینِ عرفانی مشاهده اند؛ نوعی التزام دایمانی راستین به سرودنِ اشعار پرداخته

 میشود.

این جستار، با بهره دیری از روش پژوهش كتابخانه ای  به معرفی و شرح آثار غلامرضا   روشها:

دبیران و واكاوی و بررسی مضامینِ عرفانی در غزلِ او می ردازد و قصد دارد با ارائج شواهدی از 

شاعر را از ادببات عرفانی و عرفان موجود در سبک تاثرپذیری  "ابجدِ عشق"دیوانِ وی با عنوانِ 

 عراقی تشریح نماید.

این پژوهش با در نظر درفتن مفاهیم بنیادی عرفان و نیز مراحل سیر و سلوک در وادی  ها:یافته

عشق و معرفت، اقدام به استخراج شواهدی از میان غزلیات دبیران نموده است كه به روشنی 

ابیات انتخابی نشان  نه او و مبین تاثیر پذیری وی از ادبیات عرفانی است.های عارفابیانگر اندیشه

در این ابیات مفاهیمی نظیر:  عشق،   دهنده بسامد بالای اندیشه و نگرش عرفانی شاعر است.

 كند.تجرید، دل، زلف، شوق، رضا، حیرت، فنا، مستی، استغنا و پیر و مراد  خودنمایی می

موید این نکته است كه غلامرضا دبیران، با بهره دیری از اصطلاحات پژوهش حاضر نتیجه گیری: 

 و مضامینِ عرفانی دونادون، توانسته نام خود را در زمرۀ شاعرانِ عارفِ زمان خود ثبت كند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the distinguishing features of Persian 
literature is the richness of its mystical and Sufi themes. These themes 
constitute an inseparable part of both Persian poetry and prose. Although the 
prominence of mystical discourse diminished to some extent during the early 
decades of the twentieth century due to the spread of Western intellectual 
currents, it regained considerable scope and significance in Persian poetry 
following the Islamic Revolution of Iran. Consequently, in the works of poets 
who experienced both periods and composed their poetry with sincere 
religious conviction, a marked commitment to the use of mystical concepts and 
themes can be observed. 
METHODOLOGY: Using a library-based research method, the present study 
introduces and examines the literary works of Gholamreza Dabiran and 
investigates the mystical themes reflected in his ghazals. By presenting textual 
evidence from his poetry collection Abjad-e Eshgh (The Alphabet of Love), the 
study seeks to elucidate the poet’s indebtedness to mystical literature and the 
Sufi tradition embodied in the Iraqi Style (Sabk-e Iraqi) of Persian poetry. 
FINDINGS: Taking into account the fundamental concepts of Islamic mysticism 
as well as the stages of spiritual wayfaring on the path of love and gnosis, this 
study extracts and analyzes selected verses from Dabiran’s ghazals that clearly 
demonstrate his mystical worldview and reveal the influence of Sufi literature 
on his poetic thought. The selected verses indicate a high frequency of mystical 
ideas and perspectives throughout his poetry. Concepts such as love (‘eshq), 
detachment (tajrid), the heart (del), the beloved’s tress (zolf), longing (shoq), 
contentment with the Divine will (reza), bewilderment (heyrat), annihilation of 
the self (fana), spiritual intoxication (masti), self-sufficiency (esteghna), and the 
spiritual guide (pir o morad) are particularly prominent. 
CONCLUSION: The findings of this study confirm that Gholamreza Dabiran, 
through his extensive use of diverse mystical terms and themes, has 
successfully established himself among the distinguished mystical poets of his 
time. 
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 مقدّمه

ش، در تهران به دنیا آمد. وی تحصیلاتِ خود را در محضرِ پدربزرگ، پدر  . ه1296غلامرضا دبیران، در اسفندماه 

و عموی خویش شروع كرد و ادامج تحصیلاتِ كلاسیک را در دبیرستانهای تهران و دورۀ دانشگاهی را در رشتج زبان 

، «لزمّان فروزانفرابدیع»و ادبیّات فارسی در دانشکدۀ ادبیّات دانشگاهِ تهران دذراند و از محضرِ استادانی چون 

 : ک(1376،  و... بهره برد. )دبیران، "محمّد معین"، «احمد بهمنیار»، «قریب عبدالعظیم»،  «الشعّرای بهارملک»

و انقلابِ )ره( دبیران در جریانِ انقلابِ اسلامی، مردم را همراهی كرد و به جایگاهِ والای سیاسی و مذهبی امام خمینی

ای در تمجید و ستایشِ بحبوحج انقلاب و چند روزی قبل از پیروزی انقلاب، قصیدهاسلامی اعتقاد داشت. در 

، در اعتراض به اقدامِ رژیم شاه برای عضویتِّ 1346در سال  شخصیّتِ حضرت امام)ره( سرود. غلامرضا دبیران،

در دورانِ طاغوت به اسلامِ  جا كه حتیّاجباری در حزبِ رستاخیز، از سمتِ فرماندارِ كلّ یزد استعفا داد. امّا از آن

به عنوانِ اولّین استاندارِ یزد منصوب  1358واقعی عشق میورزید و مخلصانه به مردم خدمت میکرد؛ از اوایلِ سال 

 دار فانی را وداع دفت.  1365 سال زنددی در سیزدهم بهمن 69وی، پس از شد. 

 آثارِ دبیران

به پاس صدقِ خدماتش در یزد، چاپ  "ابجدِ عشق"نِ اشعارش كه با نامِ از جمله آثار غلامرضا دبیران علاوه بر دیوا

و منتشر شد؛ نگارشِ پانزده جزو از قرآنِ كریم به خطِ نسخ را میتوان نام برد كه مانندِ دیگر آثارِ مشارًالیه، در 

 كتابخانج وزیری یزد محفوظ و در دسترسِ پژوهشگران قرار دارد. 

مان مولای متّقیان)ع( به مالکِ اشتر، قصیدۀ بردۀ بوصیری، قصیدۀ لامیّج حضرت از ایشان همچنین نگارشِ فر

ابوطالب)ع( دو وزن، با ترجمج منظومِ فارسی آنها سرودۀ خود ایشان، ادعیج مأثور مختلف مانندِ دعای كمیل، دعای 

ار مانده كه متنِ عربی را به افتتاح، دعای توسلّ، دعاهای سی روزۀ ماهِ مبارکِ رمضان و زیارتِ امین الله به یادد

خطّ نسخ و ترجمج منظومِ فارسی هریک را به نستعلیق نوشته است. نیز  از دیگر آثار ارزشمند ایشان كه در زمینج 

و ترجمه الفیّه ابن مالک  "علامه صالح مازندرانی"ترجمه به نظم موجود است؛ ترجمج منظوم یکی از قصاید مرحوم 

 می باشد. است كه آخرین اثر ایشان 

نسخج اصلِ دیوانِ حافظ كه هر غزل جدادانه در یک صفحه به خطِ نستعلیق نقش بسته؛ یاددار ارزندۀ دیگری از 

 دبیران است.

به   "تاریخ قرآن"نسخج اصلِ پایان نامج ایشان با عنوانِ  در زمینج آثار تحقیقی تالیف شده توسطِ دبیران میتوان به

تالیف شده و در كتابخانج مركزی دانشگاهِ تهران  1321لزمان فروزانفر كه در سال راهنمایی مرحوم استاد بدیع ا

 برای استفادۀ قرآن پژوهان، نگهداری میشود؛ و نیز یک دوره دستور زبان به فارسی سره اشاره كرد. 
ترجمه ها و  كه به كوششِ حکیمه دبیران درد آوری شده است؛ شاملِ غزلها، قصاید، مثنویها،"ابجدِ  عشق"دیوانِ 

قالبهای دیگر شعری، همچون: مسمّط، تركیب بند، مستزاد، قطعه، رباعی و دوبیتی به انضمامِ اشعارِ دیگران در 

موردِ غلامرضا دبیران است و  با مقدمه ای از غلامعلی سفید، استاندارِ یزد و حکیمه دبیران آغاز میشود. این دیوان 

نسخه  3000جمنِ كتابخانه های عمومی یزد و انتشارات نیکو روش در توسط ان 1379برای نخستین بار در سال 

 به چاپ رسیده و در اختیارِ علاقمندان قرار داده شده است.

در صفحاتِ ابتدایی این دیوانِ ارزشمند، تصویرِ نمونه هایی از دستخطِ زیبای شاعر، برای بهره مندی و حظِّ روحی 

صفحه تنظیم شده و فهرستِ اشعارِ در بخش  416انبهای ابجدِ عشق، در خواننددان قرار درفته است. دیوانِ در
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مقالج حاضر سعی دارد به بررسی مضامینِ عرفانی در غزلِ دبیران ب ردازد و درون مایه های . پایانی آن قرار دارد

 عارفانج آن را موردِ بررسی قرار دهد.

هایی از ویژدیهای سبکِ راقی است. ادر چه داهی ردهسبکِ غالبِ غزلیاتِ دبیران در دیوانِ ابجدِ عشق، سبکِ ع

خراسانی در شعر وی دیده میشود. با این وصف مورد انتظار است كه بر مبنای شاخصهای بارز در سبکِ عراقی، 

 شواهدی دال بر كاربردِ این سبک توسط شاعر، در غزلیاتِ وی وجود داشته باشد.

 در غزلیات دبیران:شواهدی از نشانه های زبانی سبکِ خراسانی 

 

 14بر سر فعل ماضی غزل مست عشق بیت  "ب"كاربرد حرف 

 جانییبِ بییاغ شییدم شییاخِ خییزان دیییده بگفییت   

 

 كه چیو بیی بیرگ شیدی بیرگ ددیر میبخشیند        

 

 1استفاده از ی و همی استمراری در غزل اختر نیک بیت 

 آمییییوختم ز تییییو ره مهییییر و وفییییا همییییی  

 

 بییه مهییر و وفایییت فییدا همییی    ای جییانِ میین  

 

 3استفاده از اندربه جای در غزل یادِ وطن بیت 

 عینِ لطیفِ اییزد پیاک اسیت كانیدر بیاغِ حسین       

 

 بشییکفد دییاهی دلییی خوشییرنگ، دییاهی یاسییمن 

 

 شواهدی از غلبج سبک عراقی در غزلِ دبیران:

 6فراوانی كاربرد لغات عربی: غزلِ خمُِّ ولا: بیت 
 الغیییمّضییییاق فییییؤادی تیرحّییییم، ییافیییارج الهیییمّ و 

 
 كارم فتاده اسیت درهیم، تیا از سیرِ زلیف كین وا       

 

 13استفاده از تخلص در پایان شعر: ساقی كوثر بیت 

 فتید چیه بییاک   "دبییران "دیر مشیکلی بیه كییارِ    

 

 زلییفِ دییره دشییای تییو، یییک شییمهّ بییو كنیییم     

 

و نیییز بییه لحییاظِ مضییمون چنییان كییه در شییعرِ، سییبک عراقییی، عرفییان بییه وضییوح جلییوه دییری میکنیید؛    

گرش عارفانه و درایش بیه معشیوق آسیمانی بیه جیای معشیوق زمینیی و، كیم اهمییت جلیوه دادن دنییا            ن

و پرهیییز از زهییدِ ریییایی، همچنییین توجییه بییه صییفا و پییالایش درون و... از ویژدیهییای بییارز شییعرِ دبیییران  

تییوان بییر اسییاس آن بییه غلبییج سییبکِ عراقییی در غییزلِ وی حکییم داد. در مجمییوع آنچییه در اسییت كییه مییی

 خورد تلفیق زبان شعرِ كهن با زبان شعرِ فارسی روز است.لیات دبیران به چشم میغز

 بیتِ سوم از غزل دنج بقا شاهدی بر پرهیز از دنیادرایی و درایش به عشق خالص است.

 تسبیح و خرقیه مخیواه، تزوییر و خدعیه مجیوی     

 

 جییز عشییق پییاک مبییاز، مییا رنیید بییوالعجبیم      

 

 6دیمی در غزلِ كوی معشوق بیتِ شاهدی بر استفاده از لغات ق

 رسیینی سییاخته از طیییرّه و بییر خانییج عشیییق    

 

 عاشقان را همه آهیختیه كیاین كیوی مین اسیت      
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شعرِ عرفانی شعری است نشأت درفته از شناختِ قلبی و اندیشه های شاعر. برای سرودنِ آن هم ارادتِ و اعتقادِ 

چه در اینگونه اشعار محرّکِ شاعر است؛ كسبِ توجّه مردم ن خالصانه لازم است؛ هم آشنایی كافی با معارفِ دینی. آ

و تحسینِ آنها نیست، بلکه فکر و اندیشج دینی است كه شاعر آن را برای نشان دادنِ اعتقاد خود بازدو میکند. در 

دارند. مذهبی  –نتیجه این نوع شعر، توسطِ شاعرانی مورد توجه قرار میگیرد كه مفهوم درا بوده و درایش عرفانی 

سابقج شعر مذهبی در ایران به قرونِ اولیّج به رسمیت درآمدنِ زبانِ دری باز میگردد. كسایی مروزی از اولین 

شاعرانی بود كه به شعرِ مذهبی روی آورد. این نگرش بعد از دورانِ صفویه و رسمی شدن تشیّع، دسترددی زیادی 

جه میشود. در ابتدای قرنِ بیستم، با نفوذِ فرهنگ غربی به جامعه، پیدا میکند؛ امّا در اوایلِ این سده، با فترتی موا

محوری كرد. تنها عامل بازدارنده در تهاجمِ فرهنگِ غرب، احیای دین طبقج روشنفکر، خود باوری را تبدیل به غرب 

و  "خانمملک"و  "آخوندزاده"درایی چون و مذهب بود. اندیشج سکولارِ متفکّرانِ غرب، توسط روشنفکرانِ غرب

دیگران به ایران منتقل شد. این طرزِ تفکّر ابتدا به صورتِ مبارزه با تحریفاتِ دینی و خرافاتِ مذهبی خود را نشان 

داد؛ امّا در ادامج سیرِ خود مذهب را مانعِ پیشرفتِ جامعه میدانست. به این ترتیب مهمترین ویژدی شعر این دوره 

مذهبی مردم این سرزمین  –عبیری بریدن از اساسیترین ركن ساختار فرهنگی را میتوان در بریدن از آسمان و به ت

جویی را نمیتوان در شعرِ همج شاعران، اعتقادی و حتیّ ستیزهاعتنایی یا بیخلاصه نمود. هر چند كه میزانِ این بی

در قالبِ نوعی  ای همسان و همرنگ یافت؛ امّا ترفندهای سیاستِ استعماری و نفوذ فرهنگ غرب زددیبه دونه

مآبی، چنین ایجاب میکرد كه ادر شاعری نیز چشمِ دل به آسمان داشت؛ پای این اعتقاد را به حریمِ روشنفکر

مآبِ آن ای به آن ب ردازد تا از تیغ داوری فرهنگ بیگانه و روشنفکرشعرش نکشاند و یا به شکلی كمرنگ و حاشیه

سلامی شاعرانِ اندیشمند زیادی روی كار آمدند كه برخلافِ شاعرانِ معاصر روزدار مصون بماند. امّا بعد از انقلابِ ا

زده، معتقد بودند كه نجاتِ این ملّت در دروِ بازدشت به احکام و قوانینِ دینِ اسلام است؛ نه تبعیّت مطلق از غرب

دمتِ تملّق و نومیدی غرب و غربیان. این شاعران، با روی آوردن به شعرِ مذهبی، شعرِ معاصر را كه بیشتر در خ

 بود؛ به خدمتِ دین، عدالت و آزادی درآوردند و تحوّلی عظیم را در شعرِ معاصر آفریدند. 

ای از عشق و عرفان است. در اشعارِ این شاعر، اصطلاحات و مضامینی چون: عشق، شوق، دل، شعرِ دبیران، آمیخته

ه حق، فنا، خلافت الهی، یقین، توحید، ایثار، كرامات و تجرید و رهایی از تعلّقات مادی، لطف، جنون، رضا، قرب ب

... به وفور یافت میشود. بعضی از این مضامین به صورت دسترده و بعضی هم به صورت محدود، مورد توجّه شاعر 

 بوده است.

حلیلِ این مقاله در پی آن است كه مضامینِ عرفانی را از غزلیاتِ استاد دبیران استخراج كرده و به بررسی و ت

 مضامینِ عرفانی در شعرِ وی ب ردازد.

 پیشینج تحقیق -2

 ای مستقل با این رویکرد یافت نشد. در بابِ پیشینج این بحث، مقاله     

 حدودِ پژوهش -3

است كه به تحلیلِ رویکرد عرفانی و  "ابجدِعشق"حدودِ این پژوهش، غزلیاتِ دبیران بر اساسِ دیوانِ وی با عنوانِ 

 رداخته میشود.مذهبی آن پ

 چارچوبِ مفهومی -4
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 عرفان

عرفان، تجلیّ كوششِ انسان برای كشفِ غیب و حقیقت است. كنجکاوی فطری انسان است كه باعث شده انسان 

در این دنیا احساسِ غربت و بیگانگی داشته باشد. عرفان تجلیّ بیتابی روحِ كنجکاو و غیبجوی آدمی ست. شاید 

هفتاد و هشت تعریف »عرفان و تصوّف تعریف آن باشد. دشواری تعریف سبب شده است تا اوّلین مشکل در شناختِ 

( هرچند این تعریفها بیشتر جنبجادبی دارد؛ 43: 1389بدوی،«)فقط از سدۀ سوم و چهارم برای آن دردآوری شود.

. ذوقی است و با 2 (1371:47. عملی و اخلاقی است.)هجویری،1ها استنباط نمود: میتوان چندنکتج مشترک از آن

: 1384كدكنی،. غیرقابل انتقال و غیرقابل تکرار است.)شفیعی3(100: 1362كوب،قلب كار دارد نه با عقل.)زریّن

. مقصد این معرفت درک حقایق الهی و خداوند 5( 10: 1362. معرفتی غیرقابل وصف و حدّ است.)زریّن كوب،4(19

 (28: 1366است.)نیکلسن، 

ست كه در همج مذهبها وجود دارد. كوشش برای درکِ حقیقتِ محض و رابطج شخصی و مستقیم ای اعرفان طریقه

-)زریّن« و به هیچ قوم و مذهبی محدود نمیشود.»با مركزِ هستی یعنی خدا، به فطرت آدمی وابسته است 

 (.20: 1383كوب،

ن است، هیچ دین و مذهبی وجود ندارد شناسانه نسبت به الهیّات و دینگاهِ هنری و جمال»ادر ب ذیریم كه عرفان،  

مهدِ پرورشِ »(. با این توصیف، هرچند 15: 1384كدكنی،)شفیعی« وجود نداشته باشد.« عرفان»كه در آن نوعی 

ای كاملاً اسلامی دارد و عرفانِ اسلامی دقیقاً (؛ ریشه15: 1383)زرین كوب،« مراحلِ آغازینِ تصوّف ایران بوده است

به حدِّ كافی تعمّق و تتبعّ »اند؛ یا ای غیراسلامی برای عرفان جست و جو میکردهایی كه ریشهاسلامی است و آنه

های شاعرانه و سردرمیهای غیر علمی خیالبافی»( و یا خود را درفتار 62: 1375)غنی، « اند.و پختگی نداشته

( بوده است. چرا كه 12-13: 1362كوب،)زریّن« اند كه در دنیای علم، شوخ چشمی و دستاخی غیرقابل دفاعكرده

 ی( قرار دارد. )ی(های عرفان بر آیاتِ قرآن و سنّت پیامبرپایه

جریانِ تصوّف با تکیه به دریافتِ ذوقی در برابر متکلمّین و متشرّعین و توجّه به تأویل و درایشهای باطنی، ادّعا »

( و در حقیقت بعُد معنوی اسلام را نشان 31: 1380پور،یوسف«)دارد كه در پی بسط پیامِ معنوی پیامبر است.

خلافتِ انسان، بار امانت، وحی، جبرئیل، پیوندِ خدا با پیغمبرانش، »میدهد و بر آیاتی از قرآن بنا شده است كه 

كه میتواند اساسِ حقیقی تصوفّ ( »194: 1373مسکوب،«)یعنی انسان و مفهومِ انسانِ كامل و... را بیان میکند.

، امام شیعیان، )ع(های تصوّف خرقه به علیفرقه كه همجو این( »16: 1358نیکلسن، «)قرار دیرد.

نشان میدهد كه آنان سعی داشتند »مرتبط میگردند؛  )ی(( و از این طریق به حضرتِ محمّد216همان:«)میرسانند.

 كوب،)زریّن «كردند.آیین میسنتّهای آیینی خود را به همان منبع و مأخذ مستند كنند كه سنّتگرایان درست

همانگونه »ریشه دارد،  )ع(و ائمج معصوم )ی(( بنابراین تصوّفِ اسلامی در اسلام؛ یعنی قرآن و تعالیم پیامبر49: 1383

 (30: 1358نیکلسن،«)كه تصوّفِ مسیحی وابسته به مسیحیّت است.

اصلی آن را تشکیل میدهد.  عرفان نوعی روشِ زنددی و مکتبی است كه محبّتِ خدا و شناختِ حقیقت، اركانِ

ای كه میتوان عالیترین و لطیفترین مضامینِ اخلاقی و اجتماعی در اقوال و اشعار عرفانی یافت میشود. به دونه

چه ادبیّاتِ كلاسیک ما را ادبیّاتِ اخلاقی، انسانی و متعهّد كرد؛ مضامینِ عرفانی است. از همین روی دفت آن

 های عرفانی می ردازند.ان به دزارشِ این حالتشاعرانِ معاصر نیز در اشعارش

های ژرف، عرفان است كه حرفِ های بشری است. از جملج این اندیشهای برای عرضج ژرفترین اندیشهادبیّات، عرصه

ناپذیرِ انسانی است كه خود را غرقِ دریای حق دلِ آدمی ست و مبتنی بر زیباترین حالتهای روحانی و توصیف



 157-181 صص ،123 پیاپی شماره ،19 دوره ،1405  مرداد ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 164

اسطه حقیقتِ مطلق را كشف میکند. عرفان، موضوعی است كه از آغازِ پیدایشِ شعرِ فارسی تا كنون، میداند و بیو

ای كه بزردترین شاعرانِ ما، بزردترین عارفانِ روزدار است. به دونه یکی از اصیلترین موضوعات شعر فارسی بوده

است؛ هیچ چیز از ادبیّاتِ عرفانی آن، انسانیتر رده از تمامِ آنچه فرهنگِ دذشتج ایرانی به دنیا هدیه ك»اند. خود بوده

نیست. ادبیّاتِ عرفانی، محکمترین حلقج پیوندی است كه فرهنگِ ایرانی را با تمام آنچه در ادبیّات دنیا، انسانی و 

 (109: 1350كوب،زریّن«)جهانی است ارتباط میدهد.

 مضمون و محتوا

اند. منظور از محتوا عقاید و عواطفی است كه در یک اثرِ تقسیم كردهمنتقدان، شعر را به دو بخشِ محتوا و فرم 

هنری بیان میشود و منظور از فرم و صورت، تمام عواملِ زبانی است كه محتوا را بیان میکند. دروهی اصالت را از 

در شعر وجود ندارد و  اند. امّا دروهی اعتقاد دارند؛ چنین مرزیاند و دروهی اصالت را به محتوا دادهآنِ فرم دانسته

كردن شکل فرم و محتوا در شعر، همچون جسم و روح در انسان است كه قابل تفکیک نمیباشند. آنها معتقدند جدا

و محتوا ممکن نیست. زیرا هردز محتوایی بدون شکل و شکلی جدا از محتوا امکان وجود نتواند داشت و این دو، 

شکل با تأثیرات خود روی محتوا »آنچه در این میان مهم است؛ اینست كه اساساً از یکدیگر جدایی ناپذیرند. ولی 

(. شاعرانِ 87: 1379)ترابی،« میتواند توسعه و تکامل آن را تسریع نماید و یا بر عکس راه را بر شکوفایی آن بندد.

میدانستند، آنها  پیشین، ارزش و اصالت واقعی را از آنِ محتوا میانگاشتند و شکل را دارای ارزشِ تبعی و عرضی

 هدفِ اصلی شعر را انتقالِ معنی و شکل را به منزلج ابزار تلقی میکردند:

 

 دییر سییخن را قیمییت از معنییی پدییید آییید همییی

 

 معنییوی باییید سییخن؛ چییه تییازی و چییه پهلییوی  

 «ادیب صابر»                                                   

نر، طرزِ بیان مهم است و هنر چیزی جز ارائج شکل و قالب نیست. ه از دیدداه»اما معتقدان به اصالتِ فرم میگویند: 

( 151: 1349)دستغیب،« از دیدداه اینان محتوا مهم نیست و دردیری با مسائلِ حادِّ اجتماعی نیز ضرورتی ندارد.

هیچ آدابی های ذهنش اجازه بدهد كه بدون به نظر آنها، ادر محتوا بر فرم غلبه پیدا كند و شاعر بخواهد به دغدغه

 سرریز كنند و بیرون بیایند؛ در حینِ این عمل، آفرینشِ هنری صورت نمیگیرد. 

های اجتماعی، اخلاقی و ماركسیستی و درایش در یک تقسیم بندی كلیّ میتوان درایش محتوایی را در نظریه

(. 171: 1383فت. )امین پور،های صورتگرایان، طرفدارانِ هنر برای هنر و سردمدارانِ رمان نو یاصوری را در نظریه

ساختن شکل زیبا و محتوای پویا، به قوام و استواری بنای رفیعِ شعر مدد میرساند. به هر صورت، شاعر با هماهنگ 

همواره فقط یک شکل است كه مناسب هر فکر واحدی است. شکل را بکشُید »ویکتور هودو در این زمینه میگوید: 

: 1374ولک،«)اید. شکل و محتوا به همان اندازه تفکیک ناپذیرند كه دوشت و خون.تهتقریباً بلا استثنا فکر را كُش

299) 

ها آنچه كه در مرحلج اول در یک اثرِ هنری به چشم میخورد؛ محتوا و مضمون آن است. اشتباهِ با وجودِ این نظریه

نها در یماژ و تعبیر تازه و دنجانیدنِ آبزرگِ شاعرانِ معاصرِ ما در این است كه تصوّر میکنند با جور كردن مقداری ا

سرا درا و معماّدر واقع علیرغم خودپسندیهای اقلیّت شکل»یک قالبِ غیر معمولی میتوانند شعری ناب بسرایند. 

و دوستداران آن را محدود به  را به هیچ میگیرند و جهان شعر "محتوا"كه جامعج فرهنگی بسیار دستردۀ تشنج 

اینددان انگشت شماری میدانند كه در اسارت شعر به سر میبرند؛ امروزه اساساً از نظرِ مردمِ جمعِ همگنان و ست

نظر و آنان كه دنبال ادبیّاتِ واقعی میگردند؛ بیشتر و پیشتر از هر چیز محتوا مهم بوده دوستانِ صاحبآداه و ادب
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، بویژه به «شکل »ید حمل بر كم بها دادن به (. امّا اصرار در اهمیّتِ محتوا، نبا91و  90: 1379)ترابی،« و هست.

هماهنگی میان شکل و محتوا شود؛ زیرا چنانکه میدانیم این هماهنگی تا آنجا مهم است كه نشان میدهد؛ تشکیل 

 شعر، چیزی جز حاصلِ هماهنگی بین شکل و محتوا شمرده نمیشود.

های شعری مایهجه قرار دیرد؛ مضمون و درونهنگامِ بررسی اشعارِ یک شاعر، یکی از مسائلی كه باید مورد تو

اوست. ادر تصویر و موسیقی به طور غیرمستقیم نمایانگرِ روحیّج شاعر است؛ مضمون و محتوای شعر به طور مستقیم 

افکار و عقاید او را منعکس میکند. آنچه در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار درفته است، مضمونها و 

 انی در غزلیاتِ دبیران است. های عرفمایهدرون

 

  مضامین عرفانی در غزلِ دبیران

 عشق

عشق به محبوب و خالق جهان هستی، یکی از مضامینِ دستردۀ ادبیّات عرفانی است. عزاّلدین محمود كاشانی، 

عشق به خالق هستی را، آتشی میداند كه وجود آدمی را پالایش میدهد. وی بعضی از علامات این عشق را روی 

رداندن از دنیا و آخرت، تنها به حسن محبوب توجّه كردن، دوست داشتن آنچه باعث وصال به او میشود، اشتیاق د

 (580: 1372به ذكر معشوق، اطاعت از اوامر و نواهی و حیرت از مشاهدۀ جمال حق میداند. )كاشانی،

ضرت حق بر روی زمین میدانند؛ عشق به از آنجایی كه عارفان، امامان و اولیا را به عنوان جانشین و ولیِّ ح    

های عشق به خداوند میشمارند. این مضمون از مضامینی است كه به صورت دسترده امامان را نیز از زیرمجموعه

 در اشعارِ دبیران دیده میشود .

 مثلاً در 

 غزلِ خمُِّ ولا

 ما را به سینه دلی بود، در عشق جانان شررزا

 

 ل نمانده است بر جاامروز خاكستری بیش، زان د 
 

 ای دل ز میولا علی دو، هر هیمّ و غیم با علی دو
 

 از جیان و دل ییا علی دیو، دییرد ترا دست مولا 
 

 نام هیمایونت ای شیاه، مشکیل دشیا كیرد الله
 

 ، سرّ تو آییات كبرا«منَ كُنتُ مولاه »تیاج تیو  
 

 ما را ز خمُّ ولا بخش، جامی به نام خدا بخش

 

 صیفا بیخش، لطیفی غلامِ رضیا را"دبییران"انجی 

 شواهدِ دیگر با مضمونِ عشق:

 13غزلِ خود شکستن بیت 

 دلِ من به عشقِ تو ت د به سینه

 

 من و والگیها، تو و خودستایی 
 

 7و  2غزلِ حرز جان بیت 

 فرازِ دنبدِ فیروزه قافِ عشقی هست

 

 كه در قلمرو اقلیم، لا مکان من است 
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 عشق كه دویند بلبلان در باغ رموزِ

 

 همه پیام تو و شرح داستان من است 

 

 7غزلِ مکتب عشق بیت 

 بیا به مکتب ما تا خبر شوی از عشق

 

 كه سرّ عشق به جز نزد همچو مایی نیست 

 

 7و3و2و1غزلِ دوهر اشک بیت های 

 با عشقِ رخش آتشی افروز ددر هیچ

 

 میساز در این آتش و میسوز ددر هیچ 

 

 زنهار كه از شمعِ رخش چشم نگیری

 

 پروانه صفت دیده بدو دوز ددر هیچ 

 

 پندی شنو از شیخِ اجل سعدی شیراز

 

 ؛ ددر هیچ«رو عشق ز پروانه بیاموز» 

 

 "دبیران"با یادِ رخش آتشی افروخت 

 

 سرمایج ما عشق دل افروز، ددر هیچ 

 

 7و 2غزلِ تربیتِ عشق بیت های 

 ریغ از دل و جانبه راه دوست ندارم د

 

 كه درسِ عشق چنین خوانده ام بَرِ استاد 

 

 به یمنِ تربیت عشق از حسد پاكیم

 

"اُنهّ لبَِالْمرصاد"خدا دواه بود   

 

 17و  11و  10غزلِ مست عشق بیت های 

 تار و پودم همه از عشقِ تو مالامال است

 

 یعنی اكسیر به خاكم زده؛ زر میبخشند 

 

 شق پدیدار شودرازِ هستی همه از ع

 

 حلِّ این معضله بر اهلِ نظر میبخشند 

 

 و تمنّا دارد "دبیران"مستِ عشق است 

 

 جامی از مهرِ علی باز ادر میبخشند 

 

 7غزلِ رسم اعتدال بیت 

 نردبانِ عشق باید تا به بامِ معرفت

 

 در س هرِ حسن بینی طاقِ ابروی هلال 

 

 1غزلِ ملکِ لا مکان بیت 

 عشقِ من، مرغِ دلم را زآشیان سیمرغِ قافِ

 

 خواند برون تا پر دهد؛ زی مرزِ ملکِ لا مکان 
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عشق زمینی كه خود میتواند نردبانِ صعود به قلج عشق الهی باشد نیز در غزلیاتِ دبیران به چشم میخورد و 

ت عف"كه آن را برای همسر خویش "حدِّ حسن"از مصادیق آن نیز عشق به همسر است؛ در غزل موشح 

 سروده است با مطلع:  "محمدی

 عروسِ فکرِ مرا با لباسِ لفظِ دری

 

 به بوستان ادب بین به داهِ جلوه دری 

 

به عنوان شاهدی دیگر در زمینج عشق به همسر و والا بودن جایگاه شریک زنددی در نگاه دبیران، باید به 

بدل میگردد و با كنار هم قرار دادن حرف  پرداخت كه از بیت سوم  به غزلی موشحّ "طالعِ فرخنده"مرور غزل 

اول بیتِ سوم به تا هفتم، عبارت)عفت من( حاصل میشود. این نگاه والا و نزدیکی رابطج دو روح متعالی تا 

آنجاست كه شاعر با توجه به آداهی از صفای باطنی همسر خویش و مشاهدۀ جلوه های ایمانِ خالصانج او، به 

 ی، او را واسطج دریافت فیض الهی میبیند و پس از اظهار مهر به او در بیتارادۀ خویش و با یقین قلب

 مهرت به جان پنهان كنم؛ كز مدعّی كتمان كنم

 

 غافل كه خود بر دونه ام، اشکی دواه افتاده است 

 

 ضمن آرزوی افزونی حسُن برای همسرش، از وی میخواهد تا به هنگام  دعای صبحگاهان، او را به خاطر داشته

 باشد؛ چرا كه اجابتِ دعاهایش را شاهد بوده است:

 نام دبیران در دعا، ای حسنت افزون! یاد كن

 

 كز تو دعا مقبولِ حق هر صبحگاه افتاده است 

 

اشعار دبیران كه با مضامین عشق به همسر سروده شده است؛ نشان از ثابت قدم بودن و اخلای او در پاسداشت 

است. او در غزلی  د مقدمه ای برای اظهارِ عبودیتِ محض در درداه باری تعالیاین عطیج خداداد است؛كه خو

پس از  اظهارِ عجز از شکردزاری به درداه خداوند، در حالی كه خود دعادوی وجود  "حرز جان"با عنوان 

ست همراهِ صدیقِ خویش است؛ یادآوری میکند كه در مواقع خطر دعای این یاور راستین نگهبان جان شاعر ا

 و خود را نیازمندِ امنیت خاطری كه حاصلِ ذكر جاری بر لبان همسرست؛ میداند:

 

 بهار حسن تو ای دل همیشه خرم باد

 

 كه مایج شرف و عزِّ بوستان من است 

 

 یک از هزار ندانم س اس ایزد دفت

 

 هزار شکر كه خرّم بدو جهان من است 

 

 رموز عشق كه دویند بلبلان در باغ

 

  تو و شرحِ داستانِ من استهمه پیامِ 

 

 نیازمندِ دمِ درمِ تو دبیران است

 

 دعای تست عزیزم كه حرز جان من است 

 

و نیز نمونه هایی دیگر از این عشق، در نامه های منظوم كه در جریان سفرهای خویش برای همسر و  

در این ابیات از غزلِ تبریک  فرزندانش نوشته است؛ كاملاً ملموس و دریافتنی است. شاهدِعشق به فرزند را

 عید میتوان مشاهده نمود:
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 روی فرزندان خود مینو و مینا را ببوسم

 

 قامتِ سیما و سیمین همچو سرو ناز بینم 

 

 مریمم را روی زانوی محبتّ بر نشانم

 

 در نگاهِ حیرت آمیزش جهانی ناز بینم 

 

شق به آفریننده است. هر كس بقدر معرفت مشاهدۀ زیباییهای طبیعت و شگفتیهای آفرینش در حقیقت، ع

خود عالم را مینگرد و با آن یا دربارۀ آن سخن میگوید. عاشق طبیعت كه آن را تجلی پرتوی از انوار پرورددار 

 میگردد. "فتبارک الله احسن الخالقین"میداند؛ در واقع به خداوند عشق میورزد و محو در 

 یقی از زیباییهای آن در شعر دبیران بسیار دیده میشود. عشق به طبیعت و نشان دادن دقایق و حقا

ها از ، صبحدم به تفرج دلشن میرود، خنده دل را به فال خوش میگیرد و مژده"دل آفرین"در غزلی با عنوان 

 دایه ابر بهار و باد صبا میشنود:

 فالگوشی را به دلشن رفته بودم صبحدم

 

 دمخنده ای زد نودلی، من هم به فال خوش ز 

 

 دایج ابر بهار و پیکِ جان بخشِ صبا

 

 مژده ها آن نم نمک میآورد وین دم به دم 

 

بیند. آنگاه ذهن را فراتر میبرد و با نوای بلبل به دوشِ او آشناست و چهرۀ دل را از چشمِ بلبلِ عاشق می

 مشاهدۀ لطافتِ دلبرگ به وصفِ جمالِ معشوق می ردازد :

 به شاخی صبحگاه  می سرود این نغمه را بلبل

 

 دل به خوشرویی زداید از دلِ غم دیده، غم 

 

 نقشِ رویت را به دلبردی دبیران دید و دفت:

 

 آفرین دل آفرین را آفرین بر آن رقم 

 

   

چنان كه ملاحظه شد، شاعر، از عشقی در سروده هایش میگوید كه او را به سمتِ معشوقِ حقیقی میکشاند. 

لب و دهان نیست؛ بلکه محلِ دذار آن در عمقِ دل و وجود آدمی است. این عشق  عشقی كه مرزِ دذار آن

راهی است كه او را به سوی معبود راهنمایی میکند و در بیشترِ غزلیات وی، این عشق به ستایشِ ائمه، خصوصاً 

 امام رضا)ع( ختم میشود.

 میداند و از غیرِ حق بی نیازی میجوید. فقر: فقر حالتی است كه بنده خود را درهمه حال محتاجِ خداوند-5-2

در اشعارِ دبیران این مسأله نیز به خوبی نمود یافته و شاعر سعی كرده است برای زیباتر جلوه دادن موضوع، 

 آن را به صورتِ پارادوكس به كار ببرد. مثلاً در این شعر:

 2و 1غزلِ حرزِ جان بیت 

 عجب مدار ادر چرخ سایبانِ من است

 

 لکِ فقر كران تا كران از آنِ من استكه مُ 

 

 فرازِ دنبدِ پیروزه قافِ عشقی هست

 

 كه در قلمروِ اقلیم لا مکانِ من است 

 

 كه شاعر در بیت اول ملک و فقر را در كنار یکدیگر آورده است. و شعر را  با مدحِ امام رضا)ع( ختم می نماید:
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 امیدوار چنانم كه همّتِ شهِ طوس

 

و باشد كه آرمان من استهمیشه یار ت   

 

 1یا در غزلِ ملک حسن بیت 

 به مُلکِ حُسن ادر چون تو پادشایی نیست

 

 به  كوی عشق تو جانا چو من ددایی نیست 

 

   2یا در غزل مکتبِ عشق بیت 

 مبین به چشم حقارت كه ژنده پوشانیم

 

 كه خود به قامتِ ما، در جهان قبایی نیست 
 

 غزلِ حاصل عمر میتوان دید: نظیر این مضمون را در

 

 مثلی دفت مرا؛ سروِ تهیدست به باغ

 

 كه قبایی به قد و قامتِ درویش نبود 
 

 شوق

شوق، آتشی است كه در وجودِ عاشق، برای لقاء الله شعله ور میگردد و آن لازمج صدقِ عشق به حق است. 

 «اهر شود و چون دیدار حاصل شود؛ بنشیندبعضی دفته اند شوق آتشی بُوَد كه از جگر به درآید؛ از فرقت ظ»

 1387:516قشیری،

عزاّلدین محمودِ كاشانی شوق را به دو قسم تقسیم میکند؛ یکی از آن را شوقِ محبّانِ ادراک صفاتِ محبوب 

 (411: 1372و دیگری را شوقِ محبّانِ ذات برای رسیدن به قربِ حق میداند. )كاشانی،

مون را مشاهده كرد. وی از این اصطلاح و مضمون برای وصفِ احساسِ اشتیاقِ در شعرِ دبیران میتوان این مض

خود به محبوب و توصیفِ مشتاقانه دام برداشتن در سیرِ به سوی حرمِ او ؛ بهره میگیرد. ابیاتِ زیر بیانگر این 

 مضمون میباشد

 

 3و  2غزلِ اشک شوق بیت 

 اشیتیاقِ  مین  ندانستم  بیه  آن  زلفِ  سییاه

 

 روزی آخییر میبتلا  بیر شیامِ  دیجورم كند 
 

 اشکِ شوق از دیده میبارم به امیّدی كه او

 

 پرده بیردیرد  ز روی و دیده پر نورم كند 

 

   5غزلِ دبیرِ س هر بیت 

 شوقِ آنکه خونبهایم، بوسه ای از لعلِ اوست

 

 اینچنین در عرصج عشقش دلیری میکنم 

 

 9غزلِ ملکِ لا مکان بیتِ 
 زرّین كمر بسته است مهر، افروخته است از شوق چهر

 
 خم كرده پشتِ خود س هر، هر یک به فرمانش روان 

 

2منصور عهد بیت   
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 بوده نصیبم از الست، كیفیتّی زان چشمِ مست

 

 تا مستِ آن كیفیتّم، یارب هشیوارم مکن 

 

7غزلِ عهدِ الست بیت   

 گر بارما را به وادی ایمن یار، در باز خواند دی

 

 با سر رویم بدان وادی، با پای موزه نه ما باشیم 
 

 دل )قلب(

دل محلِّ تجلیّ انوارِ الهی و اسرار است. جامِ دیتی نماییست كه در صورتِ جلا و صیقل یافتن از زنگارِ شهوات 

ون آیینه ای و نفسانیّات، محلِ نزولِ انوارِ قدسِ الهی میگردد. صلاح و فسادِ دل در صفا و كدورتست. دل چ

تمام نماست كه در مقابلِ عالم غیب قرار درفته است. دل، لطیفه  ای ربّانی است كه عجایبِ عالمِ مُلک و 

ملکوت را مینمایاند. منشأ شادیها و خوشیها و لذایذ و غم و نفرت و احوال، دل است. از اینجهت، در سخن 

وظایف رهروانِ كوی حقیقت شناخته شده است.  عارفان، كاملاً، حفاظت و پاسداشتِ دل، یکی از مهمترین

مراقبتِ از دل در تمامِ لحظات و اوقات و بیداری و هوشیاری برای اینکه این كه حرم غیرِ خداوند قرار نگیرد؛ 

 (139: 1388بسیار حائز اهمیت است.)شریفی و صادقی،

و به واسطج این جوهر، انسانیت  دل در اصطلاحِ صوفیّه، جوهرِ نورانی مجرّدست و متوسط میانِ روح و نفس

تحقیق مییابد. حکما این جوهر را نفسِ ناطقه میگویند و نفس حیوانیّه را مركب او خوانند. عارفان دویند كه 

دل را دو معنیست: یکی همین دوشت صنوبری شکل، كه در طرفِ چپ سینه واقع است كه آن را بهایم و 

روحانی كه تعلّقش به دلِ جسمانی، چون تعلّق اعراضی است به اجسام،  اموات نیز دارند. دوم لطیفه ای ربّانی و

وصف به موصوف، و آن انسان است و مراد از كلمج قلب در قرآنِ كریم و سنّتِ رسول اكرم همین دل 

 (121: 5،1368است.)دوهرین،ج

جان خود را چون در شعرِ دبیران نیز میتوان این مضمون را مشاهده كرد. وی در سروده های خویش، دل و 

آیینه پاک و مصفّا مینماید و به اشک شست و شو میدهد تا بتواند به چشمِ دل، محبوب و معشوق خود را 

دیدار نماید و از آن جایی كه عارفان، دل را بهترین راهنما و رهبر و پیر و مراد در سلوک راه حق میدانند؛ 

راه دل میگراید؛ اماّ نه آن دل با شکل صنوبری خود، این شاعر نیز برای وصال به معشوق و معبود خود، به 

 است« آن»بلکه آن دلی كه دارای لطیفج روحانی و به تعبیر عارفان منزلگاه 

 

 6غزلِ صیادِ دل، بیت 

 زنهار ای صیّادِ دل! بشنو زمن فریادِ دل

 

 ارزان مگیر این مایه را؛ اكنون كه ارزان میبری 

 

 4و 2و  1غزلِ تربیتِ عشق، بیت 

 به یادِ خوی نکوی تو یار نیک نهاد

 

 عجب نباشد ادر جان و دل دهم بر باد 

 

 به راه دوست ندارم دریغ از دل و جان

 

 ببین كرشمج شیرین و تیشج فرهاد 
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 شگفت نیست به پولاد بشکنی دلِ سنگ

 

 بکوش تا كه بدست آوری دلِ پولاد 
 

 3غزل بهای جان بیت 

را دذاشتمدر پیشِ مقدمش دل و جان   

 

 این را فرو دذاشت ولی آن درفت و داد 

 

 تجرید و رهایی از تعلقّاتِ مادی و نفسانی:

تجرید به معنی خالی شدن قلب و سرِّ سالک از ماسوی الله است. سالک میبایدآن چه موجبِ دوری بنده از 

تجرید را از نظرِ ظاهر، ( عزّالدین محمود كاشانی، مراد از 221: 1386حق است؛ از خود دور كند.)سجادی،

ترکِ اغراض دنیوی و از نظرِ باطن، نفی اغراضِ اخروی و دنیوی میداند. وی مجردِّ حقیقی را كسی میشناسد 

كه بر ترک اغراض دنیوی، طالب عوض نباشد، بلکه هدف او تقربّ به درداه الهی باشد.)نقل از شریف پور و 

 ( 103: 1388موحدی، 

ایی از تعلّقاتِ مادی و نفسانی چون: نفس به عنوان سلطان بدیها، وابستگی به دنیای دبیران در اشعارش به ره

دون، شهرت طلبی، امیال و آرزوهای زوددذر، حری به خوردن، تعلّق داشتن به مالِ دون و ... . كه مانعِ سیرِ 

 .او به سوی حضرت حق میشود؛ اشاره میکند

 د:در ذیل به ابیاتی از این مضمون اشاره میشو

 

 5غزلِ نردسِ مست بیت

 باور مکن كه شهدِ بتان را خورم  فریب

 

 عنقای قافِ عشقم و ننگ از مگس مرا 

 

 2غزلِ ملکِ حُسن بیت 

 به خوشه چینی زلفت چنان خوشم كه ددر
 

 مرا به خرمنِ زلف كس اعتنایی نیست 

 

 6غزلِ خلعتِ جانان بیت

 ادر چون كاسنی تلخم و در چون نیشکر شیرین

     

 به كامِ دوستان اینم به جامِ دشمنان آنم 

 

معنی لغوی آن، نرمی و نازكی در كار و كردار است. امّا نزد عارفان آنچه بنده را به طاعتِ حق نزدیک  لطف:

میکند و از معاصی دور دارد؛ لطف است. پرورش دادنِ عاشق به طریق مشاهده و مراقبه نیز لطف دفته میشود. 

( و نیز مراد از لطف، تأیید حق به بقای سرور و دوامِ مشاهده و قرار حال در جهتِ استقامت 98: 1384)فروهر،

 (1341: 1386سجادی،«.)الله لطیف بعباده»است كه 

لطف یکی از موضوعاتی است كه در اندیشج  ایرانیهای اندیشمند و حکیم، به بالنددی خود ادامه داده و ادب 

ین و زیباترین شکلِ خود آراسته است. این اندیشه ها به خصوی در بینشِ حافظ و فرهنگ ایرانی را به ظریفتر

 :شیرازی، به شکلِ كامل جلوه نموده است
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 روی خوبت آیتی از لطف بر ما كشف كرد

 

 زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیرِ ما 

 

(1385:16حافظ،  

   و یا:

 روی تو مگر آینج لطفِ الهی است

 

ن است و درین روی و ریا نیستحقّا كه چنی   

 

96همان:  

و چون با فیضِ لطفِ حق، اعیان و موجودات در ازل پدید آمده اند و استعداد بدانها عطا شده است و ازاین 

( 93: 1384روی چون افاضج اسمایی او دائم است؛ پس عطیّه و لطف و بخشش او نیز همیشگی است.)فروهر،

 :به قول حافظ

سوخته لطفی ددر استهر دمش با من دل  

 

 این ددا بین كه چه شایستج انعام افتاد 

 

( 150: 1385)حافظ،  

در شعرِ دبیران لطف به خوبی و زیبایی نمود یافته است؛ هم به عنوانِ مهر و محبّت به همنوع و هم به صورتِ 

 :درخواست عنایتِ ربّانی

 12غزلِ حُبِّ وطن، بیت

اوست نازد به لطفِ دوست دبیران؛ امیدش  

 

 الطافِ آن لطیف، به لطف سخن نگر 

 

 5غزلِ اشکِ شوق بیتِ 

 آن  تلطّفها  كه  دارد  نردس مستش به من

 

 نا چشیده  می عجب نبود كه مخمورم كند 

 

 7غزلِ مفتاح خیر، بیت 

 یاد آیدم شبی، شب دیگر، كه لطفِ تو
 

 مفتاح خیر داده به دستم؛ به دفعِ شرّ 
 

 3یسته بیت غزلِ نگار خانج شا

 فدای نردس چشمت كه بس تلطّف داشت
 

 غریب نزد خود احساس آشنایی كرد 

 

 نگرد:، لطف لطیف را در تبسم غنچه می"در شاهوار"در غزلی با عنوان 

  

 میگفت غنچه ای به تبسم چو میشکفت

  

 لطف لطیف بنگر و امیدوار باش 

 

 مستی

ر مستی نهایت است و در درویشی بدایت. آن باشد كه مرد د»سیّد جعفر سجادی در تعریفِ جنون میگوید: 

 (294: 1386)سجادی،«. در عین آداهی، از خود بی خبر باشد
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عشق به خالقِ هستی، داهی عیشِ عاشق را، به حالتِ مستیِ ناشی از عشق بدل میسازد و عاشق را غرقِ در 

ی است كه در سروده های این شاعر دیده معشوق میکند. این حالتِ آشفتگی و پریشانی یکی دیگر از مضامین

 میشود:

 

 غزلِ دلستان معانی. بیت اول

 با لب لعلت ندانم، ساغر مینا چه دوید

 

 نیست غمّازی ادب را شرط؛ با نجوا چه دوید 

 

 2و1غزلِ بادۀ غیب. بیت 

 خدای خواست مرا مست و سرخ رو امروز

 

 كه ریخت باده ام از غیب؛ در سبو امروز 

 

كه جام تهی بود عمری از می بینمرا   

 

 ز مستیم چه سخن رفت و دفتگو امروز 

 

 2غزل نردسِ مست. بیت 

 من  ناچشیده  می  به  همه عمر و چشم تو

 

 آن فتنه میکند كه بگیرد عسس مرا 

 

شاعر خود را چنان سر مست از عشقِ خداوند میداند كه دویی معرفتِ الهی از جامِ غیب در درونش ریخته 

 .یشودم

   رضا

( 399: 1372رضا، یکی از مقاماتِ عرفانی است كه سالک پس از مقامِ توكّل، آن را كسب مینماید. )كاشانی،

رضا در لغت به معنای خشنودی، خوش دلی و تسلیم شدن و در اصطلاح عرفانی، عبارت است از رفعِ كراهیتِّ 

و قدر در نظرِ سالک. سالک پس از وادذار  قلب، نسبت به مقدّرات و شیرین شدن سختی های احکام قضا

كردن امور به دستِ حاكمِ عادل، از تصمیمات و احکام صادره از ناحیج وكیلِ خود ناراضی و ناخشنود نمیگردد 

اللهمَ اِنیّ اسئَلُکَ ایماناً تباشر قَلبی و یَقیناً صادقاً حتیّ »و زبانِ حالش همان دعای پیامبر اكرم)ی( است كه: 

خداوندا ! از تو ایمانی میخواهم كه همدمِ قلبم « »انّهُ لَن یصیبنَی الّا ما كتبتَ لی و الّرضِا بمِا قَسمتَ لی اَعلمََ

باشد و یقینی درخواست میکنم كه در پرتوِ آن بدانم هر چه به من میرسد؛ بر قلمِ قضا و خواستِ تو جاری 

 (399)همان:« ی، خشنود ساز؛ ادشته است و مرا از آنچه در زنددی قسمت و روزیم ساخته

مقامِ رضا نهایتِ مقامِ سالک است و سالکی كه در این راه دام مینهد؛ بهشت و رضوان خداوند نصیبش خواهد 

شد. از این روی بزردانِ عرفان دفته اند: رضا مقامِ واصلان است نه مقامِ سالکان؛ زیرا سالک پس از طیّ منازل 

 (271: 1378یرسد و متّصف به صفتِ طمأنینه میگردد. )طباطبائی،و مقامات به درجه ای از یقین م

است در اشعار خود  "رضاغلام"مضمونِ رضا در شعرِ دبیران بخوبی آشکار است. بویژه با توجّه به اینکه نام او

 ست:به صورت ایهام هم رضای الهی و هم ارادت به امامِ هشتم علیّ بن موسی الرضّا)ع( را مدّ نظر قرار داده ا

 11غزلِ بیگانه وار بیت 

كه روزدار "دبیران"كم شکوه كن ز چرخ   
 

 بر این مدار آمد و بر این مدار رفت 
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 15غزلِ فیضِ سحر بیت 

كسی ز خویش "دبیران"خشنودتر ندیده   

 

 خوش كرده دل بدین كه غلامِ رضا شدم 

 

 1خلعت جانان بیت 

 ادر خوانی ودر رانی مطیعِ امر و فرمانم

 

لامِ آستانم در به تهران یا خراسانمغ   
 

 فنا

از نظرِ عزّالدین محمود، مشاهدۀ حق، مشروط به فنا شدن در وجود باری تعالی و با حق شدن به بقای اوست. 

فنا مر بنده را از هستی خود با رؤیت جلال حق و كشف »( هجویری در اینباره مینویسد: 129: 1372)كاشانی،

لبج جلالش دنیا و عقبی فراموش كند و احوال و مقام اندر نظر همّتش حقیر نماید. و عظمت وی بود تا اندر غ

« تن خاشع و خاضع چنان كه اندر ابتدای اخراج ذریّت از پشت آدم)ع( بی تركیب آفات اندر حال عبودیت.

 (317: 1378)هجویری،

قرار داده است؛ او هستی ظاهری  این شاعر، فنا فی الله و وصال به حق را از دیگر مضامینِ عرفانی اشعارش

 خود را در راهِ عشق فنا كرده تا به وصال و دیدارِ معبودِ خویش برسد.

از ذوب شدن در یادِ محبوب به نحوی  كه انسان را از خود یادی  "علم بیدلی"دبیران در غزلی تحت عنوان 

كند و در خویشتن را فراموش میكند. آنجا كه سالک نباشد؛ به عنوان یکی از مراحل سیر و سلوک یاد می

 دردد.چگونگی ذات خداوند سردشته می

دبیران وقوع سردشتگی و رسیدن به مرز بی خودی را در وجود سالک، پیش نیازِ توجه خالق به او میداند در  

 این مسیر سالک خویشتن خویش را فدا میکند و در ازای آن دنجی قیمتی كه بقای با اوست به دست میآورد:

 

 به عزم حلقه بگوشی به كوی دلبر دوش
 
  

 به ره فتادم و اینم سروش دفت بگوش 

 

 در آن میان كه نبودم ز خویش هیچ خبر

 

 بگفتم این سخنش با هزار جوش و خروش 

 

 دل شکسته ندارم ز بیدلانم لیک

 

 چه بایدم كه ندارم متاع دل به فروش 

 

 ندا رسید كه دلبر به بیدلان نگرد

 

 دلی ای دوست تا توانی كوشیبه راه ب  

 

 9و  3غزلِ مکتب عشق بیت 

 فنای فقر بنازم كه چون بقا بخشد

 

 بقای دولتِ او را رهِ فنایی نیست 

 

زآنک "دبیران"در آرزوی تو جان می دهد   

 

 شهید عشق ترا جز تو خونبهایی نیست 

 

 2غزلِ نگار خانج شایسته، بیت
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 دلی كه نقش خیال چنین بتی دارد

 

 كجا تواند دیگر كه پارسایی كرد 

 

 1غزلِ آینج حق نما بیت

 هلالِ یک شبه تا بر س هر پیدا شد

 

 دلی نمانده مگر محوِ آن تجلیّ شد 

 

 2غزلِ حاصلِ عمر بیت 

 كاروانی كه به سر حدِّ فنا رهس ر است
 

 اینقدر لایقِ تشریف و پس و پیش نبود 

 

 5غزلِ عهدِ الست بیت 

 ینیم، وز آن جمال سخن دوییممرآت جلوۀ حق ب

 

 از لا به مرحلج الِّا، آییم و غرقج لا باشیم 
 

 6غزلِ صنعت عشق بیت 

 نشان عشق ب رسید دوستی دفتم
 

 ز خویش هیچ نیم هر چه هستم، از اویم 

 

 3و 2غزلِ عهد یوسف بیت 

 به نگاهی دل و دینم شده بر باد و ندانم

 

 پناهی راه از چاه كز این فتنه مرا نیست 

 

 یک نگه بیش نکردی و ندانی چه اثر كرد
 

 دل چنان شد كه رسیده مگرش تیر س اهی 
 

 5غزلِ تولای یار .بیت 

 تنها نه زین جهان كه ز خود بایدش دذشت

 

 از لا ادر دذر، سوی الّا كند كسی 

 

 8غزلِ عهد الست. بیت 

 نقدِ حیاتِ دبیران باد؛ در راهِ دوست نثار افشان

 

 غلامِ رضا خواندند تا جان نثارِ رضا باشیم ما را 

 

دیرد و عشق به خالق را جان حتی از دیدن درختان پاییزی درس امید می "مست عشق"در غزلی با عنوان 

 مایج امید می داند:

 

 جانب باغ شدم؛ باغِ خزان دیده بگفت:
 

 كه چو بی برگ شدی؛ برگِ ددر می بخشند 

 

 تجلیّ

ت كه از حضرت حق بر دلِ عارف ظاهر میگردد و دل را میسوزاند و سالک را مدهوش استجلیّ نور مکاشفه

 (350:1378تجلیّ صفات)هجویری ،-2تجلیّ ذات  -1تجلیّ بر دو نوع است:  .میگرداند

 این مضمونِ عرفانی نیز در شعرِ دبیران نمود یافته است:

 3غزلِ نگاه نردس، بیت 
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م نمودروی همچون شمع خود بنمود و بیتاب  
 

 درد شمع روی خود دیوانه را پروانه كرد 

 

 1غزلِ نگار خانه شایسته بیت 

 عروسِ فکرِ تو بی پرده خود نمایی كرد

 

 رقیب دفت فلان دعوی خدایی كرد 

 

 5غزلِ شب هجر بیت 

 چو به جلوه آیی؛ شکنی رخِ مه
 

 كه فلک به حسنت، قمری ندارد 

 

ز و راز مشاهده جمال یار را در دلگشتی عارفانه به همراهی باد سحر بیان رم "رسم اعتدال"در غزلی با عنوان 

 میکند:

 

 هر كه خواهد دولت دیدار آن روی جمیل

 

 سیرها میبایدش در سر آیات جمال 

 

 راه دلشن همره باد سحرده پیش دیر

 

 تا عروس باغ را بینی بر اورنگِ جلال 

 

 استی و استقامت میگیرد.و در همین دلگشت اعتدال از سرو ناز درس ر

نیازی از خلق و توجه كامل به حق. دبیران نیز در بیشتر غزلیّاتش، خود را بی نیاز از انسانها  یعنی بیاستغنا: 

 دانسته و تمام توجّه خود را معطوف به خداوند كرده است.

 

 5و  1غزلِ نردس مست، بیت 

 از هر چه نقش، نردسِ مستِ تو بس مرا

  

 ن  میباد به مییخانه كس میرادو رهنمو 

 

 باور  مکن  كه  شهدِ بیتان را خورم فریب
 

 عنقای قیافِ عشقم و ننگ از مگس میرا 
 

 4بیت -غزلِ شمسج ایوان

 دردش روز و شبم هیچ تفاوت نکند

 

 غرّۀ طلعتِ تو، طالعِ رخشان من است 

 

   2غزلِ ملک حسن، بیت

 ددربه خوشه چینی زلفت  چنان  خوشم  كه  

 

 مرا  به  خرمنِ  زلفِ كس اعتنایی نیست 

 

 1غزلِ نگاهِ نردس بیت 

 چون نگاهی جانبم آن نردسِ مستانه كرد
 

 فارغم از آشنا و صحبتِ بیگانه كرد 

 

 10غزلِ نقشِ وجود بیت 
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 با یاد ماهِ خویشم، ای ماه! جلوه مفروش
 

 كی دیده ای كه جز او، سوی كسم نظر بود 

 

 2بیت  غزلِ وفای عهد

 مرا كه قبّج خیمه است چشمج خورشید

 

 چه باک دیگر از آن باشدم كه بیکلهم 

 

 زلف

زلف: تجلیّ جلالِ الهی است به صفتِ قهر، مانند مانع و قابض و قهار و ممیت و مضل.داه از مطلقِ ماسوی به 

نات و كثرات، حجابِ زلف تعبیر میکنند. چه همچنانکه زلف پرده و نقابِ روی محبوب است؛ هریک از كای

(این مورد نیز در شعرِ دبیران به خوبی نمود یافته 269:1372ذات و نقاب وجهِ واحدِ حقیقی است.)سجادی ،

است. و شاعر در بیشترِ موارد زلف را همراه با دام به كار برده چرا كه انسان ممکن است درفتار تکثرّاتِ دنیوی 

 د:شود. چنانکه در اشعارِ زیر ملاحظه میشو

 4غزلِ نردس مست بیت 

 زلفت  چیه  دامها  به  ره  ما  نهاده  است

 

 دیگر نمانده  است  ره  پیش  و پس میرا 

 

 1،6،7،8غزلِ شمسه ایوان. ابیات:

 تا سرِ زلفِ تو سر رشتج پیمان من است

 

 دلِ من دوی تو، دیسوی تو چودانِ من است 

 

 دلِ آشفتج من زلفِ  پریشان تو دید

 

 كاین قصّه نشانِ شبِ هجران من استدفت  

 

 یاد باد آنکه سرِ زلفِ تو بر دامنِ ماه
 

 رقمی كرد كه مه بندۀ احسانِ من است 

 

 سخن از سلسلج موی تو كوتاه كنم

 

 كه نه در حوصلج طبعِ سخندان من است 

 

 5غزلِ نگاه نردس بیت 

 نافه از دیسو دشود و قدرِ عنبر را شکست

 

 طّار هر كاشانه كردوه بسانِ كلبج ع 

 

 1غزلِ رسمِ اعتدال بیت 

 زلفِ سنبل را كجا هر دیده دریابد كمال

 

 هم مگر مخمورِ نردس را دهد دست این مجال 

 

 3غزلِ وفای عهد بیت 

 به دامِ زلف تو افتاده است مرغِ دلم
 

 خدا كند كه از این دام تا ابد نرهم 

 

 10و  3غزلِ خود شکن بیت 
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 غی، پی آشیان بوددلِ من چو مر

 

 تو و دامِ زلفت، پی دل ربایی 

 

 سرِ زلفت از دست، ندهم كه دارد

 

 سخنی ز یکتا، به همه دوتایی 

 

 6غزلِ خمُِّ ولا بیت 

 ضییاقِ فییؤادی تیرحیّیم، ییافیارجِ الهیمّ و الغیمّ

 

 كارم فتاده است درهم، تاب از سرِ زلف كن وا 

 

 پیر و مراد

دویند وقتی كه طلب و خواستن به تمام و كمال باشد از آن جهت كه استحقاقِ این  پیر، دوستی حق را

(همان طور كه از مضمونِ ابیات زیر 255:1372دوستی را دارد. به معنای مرشد و مراد نیز هست.)سجادی ،

را، علاوه بر  استنباط میشود شاعر در بیشترِ اشعار خود به لزومِ وجودِ پیر اشاره میکند و راهنما و مرشد خود

 قرآن حضرتِ علی و پیامبر و دیگر امامان ِمعصوم علیهم السلام میداند.

 :10غزلِ سحاب رحمت. بیت 

 تو بجوی شمسِ حقی كه حقیقتی بیابی

 

 ادرت ز شهرِ تبریز ودرت ز اصفهان است 

 

 5غزلِ مکتب عشق بیت 

 به یمنِ دولت قرآن مگر رسم به مراد
 

 و پارسایی نیستكه هر چه مینگرم پیر  

 

 1غزلِ دبیر س هر بیت 

 تا من از پیرِ مغان فرمان ذیری میکنم
 

 بر هشیواران عالم جمله میری میکنم 

 

 1غزلِ دلهای معرفت بیت 

 راهِ سعادت ای جان، بی رهنما مجویی

 

 بشنو نصیحتِ من؛ تا هر رهی م ویی 

 

 7غزلِ كوی توفیق بیت  

 رداشتای خدا خضرِ رهی پای ندانم ب

 

 باشدم راه نماید به نگاهی داهی 

 

 حیرت

 شبلی دوید المعرفت دوام الحیره

حیرت دو است یکی اندر هستی و دیگر اندر چگونگی.حیرت اندر هستی شرک باشد و كفر و اندر چگونگی؛ 

 معرفت.  زیرا كه اندر هستی وی عارف را شک صورت نگیرد و اندر چگونگی وی عقل را مجال نباشد.ماند

اینجا یقینی در وجود و حق و حیرتی در كیفیت وی. و از آن بود كه دفت: یا دلیل المتحیرین! زدنی تحیراً 

نخست معرفت وجود كمال اوصاف اثبات كرد و بدانست كه وی مقصود خلق است و استجابت كننده دعوات 
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كه اندر مطلوب عقل را  ایشان و متحیرّان را تحیّر به جز وی نیست آنگاه زیادت حیرت خواست و دانست

 (1392:162حیرت و سردردانی، شرک و وقفت بود.)عابدی،

كند و برای رهایی از این تحیّر در جستجوی به مفهوم حیرت اشاره می 6دبیران در غزل ساقی كوثر بیت 

 خضر راهنماست و چنین می دوید:

   
 ایمآن سالکیم ما كه به حیرت فتاده

 

 او كنیم خضر رهی كجاست كه رو سوی 

 

 2و نیز در غزل بال و پر اندیشه بیت 
 ام در كار خود ای خضر فرخ پیبه حیرت مانده

 
 نشانی از ره مصر عزیزان تا به سر پویم 

 

در پایان لازم به یادآوریست كه مضامینِ عرفانی در اشعار دبیران، محدود به این چند مورد كه در این جستار 

شاعر از  مضامین دیگری چون: مضمون امام و خلافت الهی، یقین، توحید، واسطج به آن اشاره شد؛ نمیباشد و 

 .فیض، ایثار در راه عشق و ... بهره برده است كه به دلیل رعایت اختصار از بیان آن ها صرف نظر شد

 

 :نتیجه گیری

ژرف، عرفان است كه حرفِ  هایهای بشری است. از جملج این اندیشهای برای عرضج ژرفترین اندیشهادبیّات، عرصه

ناپذیر انسانی است كه خود را غرق دریای حق دل آدمی است و مبتنی بر زیباترین حالتهای روحانی و توصیف

واسطه حقیقتِ مطلق را كشف میکند. دبیران نیز برای بیانِ عشق به خداوند این مضامین را در اشعارِ میداند و بی

مین به صورت دسترده و پاره ای دیگر  از آنها به صورت محدود در شعرِ او خود دنجانده است. بعضی از این مضا

ترینِ این مضامین، دو مضمون عشق و فقر است كه در اشعارِ وی نمود بیشتری یافته نمایان شده است. از دسترده

 است. سایرِ مضامینی كه در اشعار وی دیده میشود؛ 

 الله و زلف، است.دل، شوق، رضا، قربِ به حق، فنا و لقاءتجرید و رهایی از تعلّقات مادی، پاسداشتِ 

 

 مشاركت نویسندگان

 این مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد.

 تشکر و قدردانی

با س اس از آقای دكتر سید محمد باقر كمال الدینی كه با نیت زنده نگهداشتن یاد غلامرضا دبیران، زمینج این 

 رند.پژوهش را فراهم آو

 تعارض منافع 

نویسنددان این مقاله دواهی میدهند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده است و دزارش 

پژوهشی آن حاصل فعالیتهای پژوهشی نویسنددان آن میباشد و نامبرددان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت 

قی اجرا شده و هیچ تقلب و تخلفی در آن صورت نگرفته است. دارند. این تحقیق بر اساس قوانین و مقررات اخلا

مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهده نویسنده مسئول میباشد و ایشان 

 مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده میگیرد.
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